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حافظ
جمالت معجز حسن است ليکن
حديث غمزه ات سحر مبين است

سفری به دنيای سينما و ادبيات به بهانه 17مرداد

ماجراهای‌یک‌خبرنگار
فاطمه عباسی 

چراغ ها خامــوش می شــوند. روی 
پرده مــردی با بارانــی بلند و کلاهی 
که ســايه اش نيمی از چهــره اش را 
پوشانده، در کوچه ای تاريک به دنبال 
يک ســرنخ می دود. در تحريريه ای 
شلوغ و پر از دود سيگار، صدای زنگ 
تلفن هــا و ماشــين های تحرير يک 
لحظه قطــع نمی شــود و خبرنگاری 

سمج، گوشی به دســت فرياد می زند: 
»پيدايش کردم!« در يک کافه کوچک، 
چند روزنامه نگار با فنجان های چای در 
دست، رويای تغيير دنيا را با کلماتشان 
در ســر می پرورانند. اينها تنها چند 
قاب آشنا از تصوير دنيای خبرنگاران و 
روزنامه نگاران در دنيای هنر هستند؛ 
تصاويری آميخته با خطــر، هيجان، 
تعهد و گاهی طنزی تلــخ از مصايب 
بی پايان اين حرفه. هفدهم مرداد، روز 
خبرنگار، بهانه ای است برای فراتررفتن 

از کليشــه ها و نگاهی عميق تر به اين 
تصوير. اين روز که به ياد شهيد محمود 
صارمی در تقويم حک شــده، فرصتی 
است تا از خودمان بپرسيم ما کيستيم؟ 
آيا ما همان قهرمانان بی باك فيلم های 
هاليوودی هســتيم يا شخصيت های 
کمدی ســريالی ايرانی که برای بقای 
رسانه شان می جنگند؟ حقيقت شايد 
جايی ميان اين 2تصوير پنهان شــده 
باشد. ما روايتگران قصه هايی هستيم 
که گاهی در راهروهای قدرت و گاهی در 

پس کوچه های شهر جريان دارند. امروز 
نمی خواهيم از سختی ها و چالش های 
هميشگی بگوييم؛ درعوض شما را به 
يک سفر هيجان انگيز دعوت می کنيم؛ 
سفری به دل سينما، ادبيات و انيميشن 
تا ببينيم بزرگ ترين هنرمندان جهان، 
دنيای پرآشــوب ما را چگونه ديده اند 
و چگونه بــه تصوير کشــيده اند. در 
ادامه با شاهکارهايی همراه شويد که 
هرکدام تکه ای از پازل پيچيده و جذاب 

»خبرنگاربودن« را کامل می کنند.

در بخش اول اين ســتون، اشاره کرديم که بحران معنا، 
بزرگ ترين معضل انســان امروز محســوب می شود. 
همين که نمی داند چرا آمده و چرا دارد ادامه می دهد؟ 
چرا بايد برود و اساسا فلسفه کارهايش چه بايد باشد؟ 
همين بحران معناست که باعث اين حجم از افسردگی ها 

و خودکشی ها و... شده است. 
ويکتور فرانکل در کتاب انسان در جست وجوی معنا، 
اســاس مکتب لوگوتراپی يا معنادرمانی را بيان کرده 
است. اين کتاب به 2بخش روايت سختی هايی که او در 
اردوگاه های مرگ نازی ها کشيده می پردازد و از سوی 
ديگر نکته هايی است که از حيث علمی در اين باره بدان 
دســت يافته تا بتواند چنين نظريه ای را تبيين کند. 
خوانش بخش روايت های جانکاه او از اردوگاه های مرگ، 
واقعا کار هر کسی نيست، اما او در دل همين سختی ها و 
درحالی که همه عزيزانش را از دست داده و نمی دانست 
که خودش نيز تا کی زنده خواهد ماند، توانست آزادی 
خودش را به دست بياورد. او درحالی که همه  چيز را در 
جبری انکارنشــدنی می ديد و لاجرم کاری از دستش 
برنمی آمد، متوجه شد که بخشی از روان او وجود دارد 
که در آن، می تواند آزادی عمل کاملی داشــته باشد و 
جالب اينکه هيچ زندانبانی نمی توانست اين آزادی عمل 
را از او بگيرد؛ واکنش ها و نگرش هايی که می توانســت 
به اين سختی ها داشته باشــد. از نظر ديگر زندانی ها، 
اين سختی ها هيچ معنايی نداشت و همه  چيز را بی معنا 
می يافتند، اما از نظر او، در دل اين سختی ها می توانست 
معنايی وجود داشته باشــد و او می توانست اين آزادی 
معنابخشی به آنها را داشته باشد. جالب اينکه وقتی به اين 
تجربه روانی و معنوی دست يافت، تغييراتی در رفتار او 
ايجاد شد که هم زندانی های ديگر و هم زندانبان ها متوجه  
آن شدند. درواقع او زندانی زندانبان ها بود، اما غالبا برای 

رفع مشکلات زندگی شان با او مشاوره می کردند!
فرانکل اشاره می کند هر کسی می تواند معنای شخصی 
خودش را از زندگی و سختی های زندگی و سختی های 
خودش داشته باشــد. همين اســت که به او قدرت 
ادامه دادن می دهد. به اين ترتيب زندگی ديگر نمی تواند 
به شما آسيبی وارد کند. اين شبيه به همان ايده هايی 
است که امثال بودا و... هم به آن رسيدند؛ کشف معنا در 

دل رنج های زندگی.
از جالب ترين ايده هايی که فرانکل به مراجعان خسته 
از زندگی خودش می داد، اين بود که چرا خودکشــی 
نمی کنی؟ مراجع با شنيدن اين جواب، ابتدا شوکه شده 
و سپس به فکر می رفت و بعد دلايلی در عدم خودکشی 
ذکر می کرد. فرانکل با گسترش همين دلايل، معنادرمانی 
را دنبال می کرد؛ معنايی که می توانســت برای يک نفر 
فرزندانش، برای ديگری همسرش، برای آن يکی عذاب 
الهی و زندگی معنوی، برای ديگــری پدر و مادرش و... 
باشد. اينها باعث می شدند تا فرد زندگی اش را بی معنا 

نبيند و در نتيجه تسليم نا اميدی نشود.

 چطور تسليم
 نااميدی نشويم؟

در جست وجوی معنا

دور دنیا

فرشته در آب های ولز

در تاریکی اعمــاق آب، دوربین ها فقــط یک مأموریت 
داشتند: کشــف راز غذای دلفین ها. اما ناگهان، سایه ای 
شبح گون از مقابل لنز عبور کرد؛ موجودی با بدنی پهن 
و باله هایی که انگار برای پرواز در آب طراحی شده بودند. 
این یک کشف تصادفی اما تاریخی بود: ثبت تصویر یک 
»فرشته کوســه«، یکی از نایاب ترین موجودات اقیانوس 
که پس از 3 سال غیبت، دوباره در آب های ولز ظاهر شده 
است. این گونه که در لبه پرتگاه انقراض قرار دارد، آن قدر 
کمیاب است که هر مشــاهده آن برای دانشمندان یک 
جشن محسوب می شود. این »فرشته« خجالتی، آخرین 
بار در ســال 2021 در خلیج کاردیگان دیده شده بود و 
بازگشت غیرمنتظره اش، امید را به قلب زیست شناسان 
بازگردانده اســت. جالب اینجاســت که این موفقیت، 
محصول جانبی پروژه ای با نام »کارآگاهان رژیم غذایی 
دلفین ها« بود. دکتر ســارا پری، از مدیــران »صندوق 
حیات وحش جنوب و غرب ولز« با هیجــان اعلام کرد: 
»حضور فرشته کوسه در این منطقه، نشانه ای حیاتی از 
سلامت نسبی اکوسیستم است.« این مشاهده نه فقط یک 
رکورد علمی، بلکه زنگ خطری برای سیاستگذاران است 
تا بدانند چه گنجینه ارزشمندی زیر امواج پنهان شده و 

نیازمند حفاظت فوری است.

حکایت پلاس

دیروزنامه

سیدسروش طباطبایی پور

همه‌مردان‌رئیس‌جمهور‌
)All the President’s Men1976 (

 اين فيلم کلاســيک، داستان واقعی
بــاب وودوارد و کارل برنســتين،  

2خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را 
روايت می کند که با پيگيری سرسختانه 
و روزنامه نگاری تحقيقی، رســوايی 
واترگيت را افشــا کردند؛ رسوايی ای 
که به اســتعفای ريچارد نيکســون، 
رئيس جمهور وقت آمريکا انجاميد. فيلم 
به خوبی استرس، سماجت و خطراتی را 
که اين دو خبرنگار با آن روبه رو بودند 
به تصوير می کشــد و يک کلاس درس تمام عيار دربــاره اهميت و قدرت 

روزنامه نگاری تحقيقی است.

اسپات‌لایت
 )Spotlight - 2015(

برنــده اســکار بهتريــن فيلــم، 
»اســپات لايت« ماجرای واقعی تيم 
روزنامه نــگاران تحقيقــی روزنامه 
بوستون گلوب را به تصوير می کشد که 
پرده از يک رسوايی بزرگ در کليسای 
کاتوليک برداشتند. اين فيلم به جای 
تمرکز بر هيجانــات هاليوودی، روند 
طاقت فرسا، دقيق و مبتنی بر واقعيت 
کار روزنامه نگاری را نشــان می دهد و 
به زيبايی اهميت کار تيمی، صبر و تعهد 
به يافتن حقيقت را حتی در برابر قدرتمندترين نهادها به ما يادآوری می کند.

اسکوپ‌
 )Scoop( – اويلين وو

اين رمان طنز کلاسيک، هجويه ای درخشان 
بر دنيای خبرنگاری است. داستان درباره 
يک طبيعت نويس ســاده دل اســت که 
به اشتباه به عنوان خبرنگار جنگی به يک 
کشــور آفريقايی خيالی اعزام می شود. 
اويلين وو با قلم طناز خــود، رقابت های 
بی رحمانــه بيــن خبرنــگاران برای 
به دست آوردن خبر داغ )اسکوپ(، انتشار 
اطلاعات غلط و پوچی برخی از مناسبات 
رسانه ای را به سخره می گيرد و يک تصوير 

کمدی اما عميق از اين حرفه ارائه می دهد.

گزارش‌یک‌آدم‌ربایی‌
 گابريل گارسيا مارکز 

استاد مسلم رئاليسم جادويی در اين 
کتاب به سراغ يک داستان کاملا واقعی 
می رود. مارکز که خــود روزنامه نگار 
بود، با دقتــی خيره کننده ماجرای 
ربوده شــدن چند چهره سرشناس 
کلمبيايی توســط کارتل مواد مخدر 
پابلو اسکوبار را روايت می کند. اين 
کتاب فقط يک گزارش نيست، بلکه 
يک اثر ادبی قدرتمند است که نشان 
می دهد چگونه ابزار روزنامه نگاری 
می تواند برای ثبت تاريخ، درك عميق درد 

و رنج انسانی و تحليل پيچيدگی های يک جامعه به کار گرفته شود.

ماجراهای‌تن‌تن
)The Adventures of Tintin (

تن تن، خبرنگار جوان و ماجراجوی 
بلژيکــی يکــی از مشــهورترين 
خبرنگاران دنيای ادبيات و انيميشن 
اســت. او به همراه ســگ وفادارش 
»برفــی« بــرای تهيه گــزارش به 
دورافتاده تريــن نقاط جهان ســفر 
می کند و ناخواسته درگير معماهای 
پيچيده، مبــارزه با تبهــکاران و 
کشف رازهای بزرگ می شود. تن تن 
نماد خبرنگاری کنجکاو، شــجاع و 
عدالت خواه است که هيچ گاه از جست وجوی حقيقت دست نمی کشد و 

الهام بخش نسل های مختلف بوده است.

موش‌خبرنگار
 )Basil the Great Mouse Detective(
گرچه شخصيت اصلی اين انيميشن،  

»بازيل« يک کارآگاه است، اما مفهوم 
خبرنگاری و جمــع آوری اطلاعات در 
آن نقشی کليدی دارد. اين انيميشن 
به کودکان نشان می دهد که چگونه با 
دقت به جزئيات، طرح سؤالات درست 
و کنار هم گذاشتن شواهد می توان به 
حقيقت رسيد؛ مهارتی که سنگ بنای 
کار هر خبرنگار موفقی اســت. اين اثر 
به شکلی غيرمستقيم، تفکر نقادانه و 

اهميت جست وجوگری را به مخاطبان جوان خود می آموزد.

نیوزروم
  )The Newsroom - 2012(

اين سريال درخشان، پشت صحنه يک 
شــبکه خبری کابلی را نشان می دهد. 
»نيوزروم« با ديالوگ های هوشمندانه 
و پرســرعت خــود بــه چالش های 
روزنامه نگاری در عصر جديد می پردازد؛ 
از تقابل بين خبررســانی مسئولانه و 
جذب مخاطب به هر قيمتی تا فشارهای 
سياســی و تجاری بر رســانه ها. اين 
ســريال تصويری ايده آل گرايانه اما 
بسيار الهام بخش از آن چيزی است که 
روزنامه نگاری می تواند و بايد باشد: صدای رسای حقيقت در دنيايی پر از هياهو.

بدون‌شرح
 )1381(

در ميان سريال های ايرانی، »بدون شرح« 
جايگاهی نوستالژيک و ويژه دارد. اين 
مجموعه طنز، داســتان تحريريه يک 
هفته نامه ورشکســته به نام »شــهر 
قشنگ« را روايت می کند که با مديريت 
جديد، رويکردی متفــاوت در پيش 
می گيرد. اين سريال با نگاهی شيرين و 
کنايه آميز، مشکلات مالی، چالش های 
سانســور و دغدغه های روزمره اهالی 
مطبوعات در ايران آن دوره را به تصوير 
می کشد و شخصيت های دوست داشتنی 

آن برای هميشه در حافظه جمعی ما باقی مانده اند.

پرده سينما/  2شاهکار فراموش نشدنی

صفحات کتاب/  2روايت از دل حادثه

دنيای انيميشن/ قهرمانان خبرنگار 

قاب تلويزيون/  از نيويورك تا تهران 

2 نما از فیلم 
همه مردان 

رئیس جمهور  
که داستان 
2خبرنگار 

روزنامه 
واشنگتن پست 

را به تصویر 
کشیده است. 

عادت

چنــد روز پیــش زیــر 
آســمان داغ شهر منتظر 
دوســت جانم بودم که در 
ترافیک مانده بود و لاجرم مرا نیز یک ســاعتی زیر آفتاب 
کاشــته بود تا کمی از دنیای ماشــینی فاصلــه بگیرم و 
مشاهده گری کنم و چالش های شــهرم را از نظر بگذرانم. 
در این میانه، پدیده ای دلربا توجهم را به خود جلب کرد؛ نذر 
دانه. پیرمردی کیسه گندم به دست با قدی خمیده و دلی 
بزرگ، به میانه  چهارراهی آمد و روی پیاده روی نسبتا پهن 
وسط خیابان ایستاد و دست در کیسه کرد و مشتی گندم 
برداشت و آنها را چون کشاورزان به آسمان پاشید تا روی 
زمین بنشینند و روزی پرندگان شوند. در چشم برهم زدنی 
دنیای آن چهارراه پر از پرندگان گرســنه ای شد که به نذر 
پیرمرد عادت کرده و سر وقت، سروقت روزی آسمانی شان 

آمده بودند.
از دیدن این صحنه در پوست خود نمی گنجیدم و به پیران 
سرزمینم افتخار می کردم و به حال پیرمرد غبطه می خوردم 
و در دل می گفتم: »ایول مردی کــه در روزگار نامردی ها، 
حتی در حق پرندگان شهرم نیز مردانگی می کنی و به آنها 

دانه می دهی.«
در این هیر و ویر، زنی میانســال، کمی آن طرف تر، کیسه 
به دست و پاورچین  به ســمت درختی جوان در آن سوی 
خیابان رفت و دست در کیسه کرد و دانه هایی مخملین و 
قهوه ای بر زمین پاشید و در چشم برهم زدنی، دنیای پای آن 
درخت پر شد از گربه های نازپرورده و ملوسی که به نذر زن 
میانسال عادت کرده و سر وقت، سروقت روزی آسمانی شان 
آمده بودند. اما اتفاق جالب تــر آن بود که به خاطر نزدیکی 
بعد مسافت، گاهی گربه های ملوس سراغ دانه های گندم 
می رفتند و گاهی پرندگان طوق سبز هم از خوراک گربه ها 
دانه ای و خلاصه در کمال صلــح و آرامش، پرنده و درنده و 
چرنده و خزنده به زندگی مسالمت آمیزشــان در کنار هم 
ادامه می دادند و انگار نه انگار که این پرنده می تواند خوراک 

گربه باشد و آن گربه خوراک سگ.
وقتی آن ابرهای عشقولانه خیال بالای سرم فروکش کرد و 
محو شد در این فکر بودم که اگر روزی به هر دلیلی پیرمرد 
این سوی خیابان و زن میانســال آن طرف خیابان مانند 
دوست بهتر از جان من دیرتر سر قرار بیایند و دانه پرندگان 
و خوراک درندگان ساعتی به تأخیر بیفتد، چه خواهد شد؟ 
پرنده ای که عادت به نذر دانه کرده و گربه ای که شکار پرنده 

را فراموش کرده، در این شرایط چه خواهند کرد؟ 
بگذریم از اینکه دوســت بهتر از جان من، آن روز به دلیل 
نامعلوم مرا پیچاند و سر کار گذاشت، اما  امیدوارم که پیرمرد 
و زن  میانسال یا هیچ وقت پرندگان و درندگان این خیابان را 
نپیچانند و یا آنها را با اینگونه رفتارهای به ظاهر محبت آمیز، 

اما خارج از قاعده از طبیعت حیات وحش دور نکنند.

پرندگان زينتی

در روزگاری نه چنــدان دور، اگــر در 
برخی خیابان های جنوبــی پایتخت مثل 
چهارراه مولــوی و کوچه مرغی هــا قــدم 
می گذاشتی، مرغ و خروس و پرندگان ریز 
و درشت از در و دیوار بالا می رفتند و خلاصه شهرفرنگی 
بود که نگو! نازیبایی این خیابان ها یک طرف ماجرا بود و 
آلودگی و بیماری، طرف دیگر! در 16مرداد سال1374، 
یعنی درست 30ســال پیش در چنین روزی، روزنامه 
همشــهری از قول معاون خدمات شــهری شهرداری 
منطقه12 گزارشی منتشر و اعلام کرده که پرنده فروشان 
چهارراه مولوی پایتخت جمع آوری شدند؛ خبری که به 
رفع سدمعبر و بهداشت محیط، کمک شایانی کرد. بد 
نیست بدانید  غیر از برخی فروشگاه های پراکنده خرید 
و فروش پرندگان در شهر، حالا سال هاست بازار خرید 
و فروش پرندگان زینتی به اطــراف بزرگراه آزادگان در 

حاشیه شهر منتقل شده است.

30سال پیش 
در همشهری


